
 
 

  
  

  ها در عصر ساساني كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي آتشكده
  اصغر ميرزايي دكتر علي

  اراكاستاديار گروه تاريخ دانشگاه 
  )137 تا123از ص(

  
  :كيدهچ    
تلاش حاكمان ساساني براي استقرار حكومت، ايجاد تحولي عمده در نظـام                

بانيـان ايـن حكومـت، ميـراث        . ريزي نظمي نـوين بـود       حكومتي پيشين و پايه   
رو داشـتند؛ آنـان از يـك          هاي پيش از آن را پيش         حكومت اشكاني و حكومت   

هـاي پـيش از آن    تريگي از اشكانيان و حكوم سو با معناي شاهنشاهي كه مرده    
هاي برجاي    هاي ديني زرتشتي كه ميراث دودمان       بود و از سوي ديگر با انديشه      

كـار اصـلي فرمانروايـان      . مانده در پارسِ پس از هخامنشيان بود آشنايي داشتند        
داد، زيرا    جديد، تلفيق اين دو مقوله بود و دين زرتشت اين امكان را به آنان مي              

شـمرد كـه       را مطلوب مي    دانست و پادشاهي    گر مي شاهي و دين را ملازم يكدي     
  . نگهبان دين باشد

دين زرتشت در مقابل اين نگهباني، امكانات ضروري براي استقرار و تداوم 
هـا و بـه تبـع آن          نمود؛ يكـي از ايـن امكانـات، آتـشكده           پادشاهي را فراهم مي   

امكـان در   هـاي گونـاگون از ايـن          شاهان ساساني به شـيوه    . كارگزاران آنها بود  
هـا،    كردند؛ حكاكي نقش آتشدان بر سـكه        جهت منافع سياسي خود استفاده مي     

ها،   هاي بسيار و برپايي آتش بهرام در آنها و نيز ويران كردن بتكده              بناي آتشكده 
از . ها و تبديلشان به آتشكده از جملـة ايـن اقـدامات اسـت               كليساها و ديوخانه  

ون، اشراف و مردم روزگار ساسـاني       همين رو بخشي از زندگي شاهان، روحاني      
معطوف به آتش و آتشكده بود و مـسئلة اصـلي ايـن گفتـار، بررسـي كـاركرد                   

  .ها در دوران ساساني است سياسي، اجتماعي و اقتصادي آتشكده
  

  .روحانيون ها،  اردشير، شاپور، كرتير، آتشكده:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه   
رپرستان امور ديني، از قدمتي طـولاني برخـوردار         ها و س    همكاري شاهان با پرستشگاه      

بود و اردشير كه خود ظاهراً از دل اين همكاري برآمده بود، به خوبي از مزاياي رسميت                 
بر اساس . ها براي حكومت خويش و جانشينانش آگاهي داشت         بخشيدن به اين همكاري   

هـا،    س آتشكده منابع موجود، رسميت بخشيدن به امور ديني و حمايت حكومت از تأسي           
اي كه از     گونه  هاي شاهان ساساني و روحانيون هوادار آنان قرار داشت، به           در صدر برنامه  

ناپذير ديـن ساسـاني    ها و متوليان آنها بخش جدايي  همان آغاز تأسيس حكومت، آتشكده    
اي در    هـا و روحـانيون نقـش ويـژه          همين امر باعث شد كـه آتـشكده       . آمدند  به شمار مي  

  . ي بازي كنندحكومت ساسان
تـوان از     هـا در دوران ساسـاني را مـي          جايگاه سياسي، اجتماعي و اقتصادي آتـشكده      

توجه و اهتمام حكومت و مردم به سـاخت و نگهـداري آنهـا طـي چنـدين سـده عمـر                      
رو تـلاش     از ايـن  . حكومت و چندين سده پس از فروپاشي شاهنشاهي ساساني دريافت         

در دسترس، بـه بررسـي جايگـاه سياسـي، اجتمـاعي و             شود با تكيه بر اسناد و منابع          مي
اقتصادي اين اماكن مقدس در چارچوب قدرت سياسي، اجتمـاعي و اقتـصادي شـاهان               

هـا، بـا عنايـت     ساساني پرداخته شود و مختصات حاكم بر هريك از كاركردهاي آتشكده 
ايـن  بـراين اسـاس،     . به پيوند دين و حكومت در جامعة ساساني، ترسيم و تشريح شـود            

هـاي سياسـي، چـه     هـا از نظـر برنامـه    اولاً آتـشكده : نوشتار برآن است تا بررسي كند كه      
توانستند به حكومت جديد كنند؛ دوم اينكه از لحاظ اجتماعي برآورنـدة چـه                خدمتي مي 

نيازهايي از جامعه بودند و در اين دوره چه جايگاهي را به دست آورده بودنـد؛ و سـوم                   
ها از لحـاظ اقتـصادي در چـه     بودن معابد در شرق باستان، آتشكدهاينكه نظر به ثروتمند   
  .جايگاهي قرار داشتند

  
  :ها كاركرد سياسي آتشكده   
دهنـد كـه در    اي را در تخت جمشيد به پاپك و پسرش شاپور نسبت مي        نقش برجسته    

 زند يـا در آن      آن، پاپك در يك دست شمشير دارد و با دست ديگر آتشداني را به هم مي               
اندازد؛ شاپور نيز سوار بر اسب در يك دست، شمشير و در دست ديگر، حلقـة                  هيمه مي 

جا از پاپك به عنوان موبد ياد نشده، اما اين نقش ظـاهراً           با اينكه در هيچ   . روبانداري دارد 
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   )314؛ هرتسفلد، ص302، ص3گيمن، ج(. دهد  موبد نشان ميـپاپك را در مقام دوگانة شاه 
به سرپرستي ساسان بـر آتـشكدة اناهيتـاي اسـتخر اذعـان دارنـد، امـا                 منابع اسلامي،   

يك از منابع دوران ساسانيان، اين نظريه را كه ساسان سمت رياست معبـد اناهيتـاي                  هيچ
؛ مـستوفي،   7-8كارنامه اردشـير بابكـان، صـص      (برخي منابع،   . كنند  شهر استخر را داشته، تاييد نمي     

 ) بـه بعـد    80هـاي   ، پادشـاهي اشـكانيان، بيـت      7؛ فردوسـي، ج   32-33التواريخ و القصص، صص    ؛ مجمل 102ص

دانند كه در نزد پاپك بـود و پـس از مـدتي در اثـر خـواب ديـدن                      ساسان را چوپاني مي   
هاي ساسـاني نيـز بـه اينكـه           كتيبه. پاپك، با دختر وي ازدواج كرد و وارد دستگاه او شد          

 كتيبة شـاپور در كعبـة زرتـشت، از          .كنند  اي نمي   ساسان موبد يا روحاني بوده، هيچ اشاره      
عريان، كتيبة كعبه زرتشت شـاپور،      (كنند نه چيز ديگر       ساسان تنها با عنوان ساسان خداي ياد مي       

توان به منزلة موبدي يـا رياسـت آتـشكده تلقـي            را نمي » خداي« و البته اين لقب      )20بنـد   
رتند از طبري، بلعمـي و      دانند، عبا   منابعي كه ساسان را سرپرست آتشكدة اناهيتا مي       . كرد
 ايـن   )30-32كه، صص نولد(. اند  گمان دو شخص اخير نيز از طبري پيروي كرده          اثير كه بي    ابن

هاي ساساني و منابع اسـلامي از         يك از كتيبه    كند؛ در هيچ    امر در مورد پاپك نيز صدق مي      
نـابع اسـلامي و     خواننـد و در م      ها او را شاه مي      او به عنوان موبد ياد نشده، بلكه در كتيبه        

. نـشاندة اردوان يـاد شـده اسـت          عنوان شاه محلـي دسـت       كارنامة اردشير پاپكان از او به     
)Chaumont, p.179 و 75هـاي  ، پادشاهي اردشير، بيت7 و ادامه؛ فردوسي، ج93 صكارنامه اردشير پاپكان،؛ 

  )802-803؛ مستوفي، صص54اثير، ص ؛ ابن205ادامه، ص 
 

  :ها اردشير و آتشكده   
دانـيم كـه حاكمـان جديـد، چنـد            دربارة شاهان ساساني و از جمله اردشير پاپكان مي           

عامل را در تبليغات شاهنشاهي خود به كار گرفته بودنـد؛ بـه عبـارتي، آنهـا ايـدئولوژي                   
 :كردند هاي زير تبليغ مي شان را به شيوه شاهنشاهي

مزدا و ديگر ايزدان ارتبـاط      رهها كه از طريق آنها هم با اهو         ها و كتيبه    ـ نقش برجسته  1
 كردند و هم با مردم؛  پيدا مي

 ـ ظروف نقره كه در واقع، شرح اقدامات و صفات ويژة شاه بودند؛2
 ها كه حاوي مظاهر ديني مثل آتشدان و ايزدان بودند؛ ـ سكه3
 سب شاه طبرستان؛ نوشتن نامه به شاهان محلي چون گشنـ 4
   ) Wiesehofer, v.2, p.327, Choksy, p.11(. سر امپراتوريهاي شاهي در سرا ـ ساخت آتشكده5
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هـاي پـارس، كرمـان و     پس از شورش پاپك و اردشير بر گـوچيهر و تـصرف ايالـت       
قصري ساخت و در كنـار آن       ) گور(سواحل خليج فارس، اردشير در ايالت اردشيرخوره        

؛ 430-440هـاي   يان، بيـت ، پادشـاهي اشـكان  7؛ فردوسـي، ج   582، ص 2طبـري، ج  (. اي برپـا كـرد      آتشكده
برپا ساختن قصر و آتشكده، نـشاني از        )1( )335بلخي، ص  ؛ ابن 605، ص 1مسعودي، مروج الذهب، ج   

بـر اسـاس    . شـد   تثبيت قدرت بود و به همراهِ زدنِ سكه، اعلام استقلال سياسي تلقي مي            
ا هايش ر گزارش طبري، اردشير، سوگند خورده بود كه سر دشمن خود، اردوان و گنجينه        

هايش، پس از كـشتار در        به آتشكدة اردشيرخوره بفرستد؛ گذشته از اين، طي لشكركشي        
  ) و ادامه584، ص2طبري، ج(. هاي اناهيتا فرستاد مرو، سرهاي كشتگان را به آتشكده

در واقع، برپايي آتشكده از يك طرف برابر بود با تقديس سرزمين پارس، تولّدي نـو                
توانست آن را محل مقدسي بنمايانـد كـه            شاه جديد مي   و مركزيت بخشيدن به ايالتي كه     

از طـرف ديگـر، بـا تأسـيس آتـشكده،      . شـد  نقطة مركزي آن، شخص وي محسوب مـي  
داد كه حكومت جديد، اهدافي مقدس در پيش دارد و بازگشت             اردشير به مردم نشان مي    

همچنين بـا ايـن     او  . شود كه بازماندة دوران طلايي پيشين بودند        هايي تلقي مي    به سلسله 
داد كـه از ديـد اردشـير،          كار، خود را وارث دوران طلايي عصر دارا و نياكاني نشان مـي            

 با به يادگار گذاشتن كـاخ و آتـشكده، اردشـير            )2()25، ص نامة تنسر (. متولّيان آتشكده بودند  
كرد، به عبارتي ديگر، تصرف سـرزمين پـارس    خود را صاحب سرزمين مزبور معرفي مي     

آتشكده در آن، دست زدن بـه آفـرينش جديـدي بـود كـه مقـدس محـسوب                   و ساختن   
دهـد    بررسي منابع گوناگون، چه متون پهلوي و چه منابع اسلامي، به ما نشان مي             . شد  مي

نظمي و آشفتگي حاصل از حكومت اشكاني بـه نظـم و    كه اين آفرينش جديد، تبديل بي  
. كومت اشكاني را بـه آن وارد كنـد        هاي ح   ترتيب مقدسي بود كه مقرّر بود تمام سرزمين       

 آتشكدة اردشيرخوره و شهر اردشيرخوره كه به معناي فـرّ و شـكوه اردشـير                ،به هرحال 
اردشـير در بوشـهر و راوك،       . هـاي بلندپروازانـة اردشـير بـود         است، خود گوياي انديشه   

ارنامه ك(. هاي بهرام را برپا ساخت و از آتشكدة آذرفرنبغ نيز درخواست ياري كرد              آتشكده
 او پس از تصرف كرمان نيز به تأسيس آتشكدة بهـرام مبـادرت              )51 و   47، صص اردشير پاپكان 

 بـدين   )340، داسـتان كـرم هفتـواد؛ ويـدن گـرن، ص           7؛ فردوسـي، ج   87 ص كارنامة اردشير پاپكـان،   (. نمود
ها در اين ايالات هم به تملك آنها در دسـتان اردشـير، اعتبـار و                  ترتيب، تأسيس آتشكده  

هاي   بخشيدند و هم نماد حضور پرقدرت ديني و سياسي اردشير در ايالت             عيت مي مشرو
اين حضور پرقدرت كـه پيامـد آن، كنـار زدن حاكمـان اردوان            . رفتند  مذكور به شمار مي   
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داد كه فقـط از راه سياسـي          ها و كسي نشان مي      بود، او را به مثابة سرپرست تمام آتشكده       
  .ايالات نيز جايگاه خود را تقويت نمايدوارد نشده و تلاش دارد در ديگر 

اش به گشنسب، حاكم طبرستان،       از جمله تنسر، روحاني بزرگ دربار اردشير، در نامه        
در مقام يك روحاني بر آن است تا چگونگي ظهور و شورش اردشير عليـه اشـكانيان را                  

لفت ديگـر   هاي اردشير و مخا     هايي كه تنسر به آنها پاسخ داده، بدعت         پرسش. توجيه كند 
 تنـسر، اردشـير را از هـر لحـاظ بـراي             )3()55 ص نامه تنـسر،  (. كشد  حاكمان را به تصوير مي    

خواهد نشان دهد كه شرايع و احكـام          داند و در واقع مي      احياي دين، شايسته و اصلح مي     
ديني كهن و معتبر در محلي است كه اردشير، به شاهي رسيده است؛ به عبارتي، پـارس،                 

هـايي كـه      از بـدعت  . و روحانيون هـوادارش، مهـد ديـن زرتـشت اسـت           از ديد اردشير    
گويدكـه    در نامـه، گشنـسب مـي      . هاست  گشنسب به آن اشاره كرده، خاموش كردن آتش       

ها برگرفت و بكشت و نيست كرد و چنـين دليـري هرگـز                ها را از آتشكده     آتش«اردشير  
 تنـسر  )Boyce, The Letter of Tansar, pp.5, 19, 22؛ 68، صنامه تنسر(. »كسي در دين نكرد

هـاي    هـاي مـورد نظـر، آتـش         دهد كـه آتـش      پذيرد، ولي شرح مي     اين اتهام سخت را مي    
وي اظهـار   . فرمان شاهان قديم نهـاده شـده بودنـد          الطوايف و اشكانيان بوده كه بي       ملوك
ها را ويران كرد      دارد كه آن كار، بدعت محض بود و بر همين اساس، اردشير، آتشگاه              مي
  )68همان، ص(. موقوفات آنها را بازگرفتو 

هاي دودماني و محلي و تمركز آن در دستان شـاه          رسد خاموش كردن آتش     به نظر مي  
و دستگاه ديني روحانيون پارس، بايستي غرور و احساسات ديني بـسياري از زرتـشتيان               

ان بـه   تـو   هـا را مـي      گذشته از اين، خاموشي آتـش     . دار كرده باشد    ديگر ايالات را جريحه   
خواسته همة صورت هـستي زمـان پادشـاهي پيـشين را              همان گرايشي نسبت داد كه مي     

شده، بـاز شـود؛ بـه     نابود كند تا راه براي زايش صورتي نو كه از آفرينش نوين صادر مي     
هاي پيشين از ديد اردشير، مقـدس بودنـد، امـا چـون               عبارتي، هرچند احتمالاً خود آتش    

لسله و شروع سلسلة جديد بود، بنابراين نمادهاي سلـسلة          بحث بر سر پايان عمر يك س      
در . آمدنـد   شدند و به پوشش سلسلة جديد در مي         اي دگرگون مي    پيشين نيز بايد به گونه    

هر صورت، اقدام اردشير پاپكان، كشيدن خط بطلان بر تمام آن چيزي بود كه بر اسـاس                 
توان   همچنين مي . دانستند  ن مي الطوايف، خود را سرپرست آ      نامة تنسر، اشكانيان و ملوك    

شد، در حالي كـه خـود         فرض كرد كه از ديد اردشير، اقدام اشكانيان بدعت محسوب مي          
وي بر آن بود تا سنّت زرتشتي زوال يافته در عهد اشكاني را احيا كند و اين، بخـشي از                    
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 شـود تـا     اي كـه بـر اسـاس آن تـلاش مـي             اي است كه در دل نامه نهفته است؛ نكته          نكته
اشــكانيان، هــم از هخامنــشيان بــه منزلــة شــاهان قــديم و هــم از ساســانيان، بــه منزلــة 

چنـين امـري بـه     . هاي پيش از اسكندر، جدا و بريـده پنداشـته شـوند             احياكنندگان سنّت 
. خوبي از خودسري شاهان اشكاني در تأسيس آتش بدون اجازة شاهان قـديم پيداسـت              

)Wiesehofer, p.37(  
  

  :ها و آتشكدهشاپور، كرتير    
در كتيبة كعبة زرتشت، شاپور پـس از شـرح نبردهـايش بـا امپراتـوران روم و توصـيف                   

ايالاتي كه گشوده، به ايجاد آتشي به نام خودش، خسروشاپور؛ آتشي به نـام دختـرش آذر                 
ناهيد؛ آتشي به نام پسرش هرمزد اردشير، شاه بزرگ ارمنيه؛ آتـشي ديگـر بـه نـام پـسرش             

شان؛ آتشي به نام پسرش نرسي، شاه هند، سكستان و تورستان و اختـصاص              شاپور، شاه مي  
ها، از محل اضافة درآمد كه مطابق آيين شاهنـشاهي            يك هزار گوسفند يكساله به اين آتش      

 بر اساس گـزارش كتيبـه، شـاپور از          )17عريان، كتيبة كعبة زرتشت شاپور، بند     (. كند  است، اشاره مي  
ه ميراث به جاي مانده از پدرش بود، اهداف ديني را مد نظر             هاي مقدسي ك    برپا كردن آتش  

» بـه نـام  «هـاي    يـا آتـش  atur pat nam» نـام پتآدور«ها را تحت نام  اين آتش. داشته است
 ,Yamauchi؛ 208.؛ ويـسهوفر، ص 221.؛ پيگولو وسـكايا، ص 353.؛ فراي، ص138.بويس، ص(. شناختند مي

p.87(      گرفـت،    ير كه بنا به مقتـضيات و شـرايط انجـام مـي             در واقع با وجود اقدامات اردش
كردنـد، امـا    شاهان نخستين ساساني از نشانيدن آتش و بناي آتشكده اسـتفادة سياسـي مـي          

هـاي امپراتـوري ادامـه     هاي خاص خود ـ در سـرزمين   ساير اديان نيز ـ هرچند با دشواري 
 تـسامح وي نـسبت بـه مـاني          هاي شاپور اول و     اين جريان نه تنها از كتيبه     . دادند  حيات مي 

دهنـد كـه اوج ويـران         هاي صريح خود كرتير، به خوبي نـشان مـي           پيداست، بلكه، گزارش  
 )Gignoux Ph, p.10(. ها پس از دوران شاپور بوده است كردن بتكده

تنها در كتيبة كرتير است كه از دو آتشكدة بانو اناهيتا و آناهيد ـ اردشير ياد شده و بر  
نام اردشير در كنار آناهيد     . كه آتشكده در آن ساخته شده، استخر است       اساس آن، شهري    

نشان از پيوند اردشير با اناهيتا دارد؛ نام دختر شاپور نيز به خوبي از ارادت و تعلق خاطر                  
 همچنـين از  )Ibid, KKZ, 2ff, Idem, Iranica, v.1, p.1005(. دهد شاپور به اناهيتا خبر مي

توان به شهرهاي انيراني كـه در زمـان حملـة             ر كعبة زرتشت مي   هاي كرتير د    طريق كتيبه 
 اين امـر اشـاره دارد بـر    )Gignoux, pp.46, 70(. شاپور در آنها آتشكده برپا شده، پي برد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  129/ ها در عصر ساسانيكاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي آتشكده

 

گرفتـه و     ها و انتصاب روحانيون آتش به فرمان شاهنشاه انجـام مـي             اينكه احياي آتشكده  
هايي بر پا بوده است،       ر زمان اشكاني آتشكده   اينكه پيش از اين زمان نيز در اين مناطق، د         

رسد گزارش مسعودي     به نظر مي  . كند   زيرا كرتير از تجديد آنها ياد مي       )375، ص 3بويس، ج (
شاپور پسر اردشير، معروف به شاپور سپاه، پس از محاصـرة قـسطنطنيه، در              : گويد  كه مي 

در اين مناطق انيراني    ها    اي ساخت، دورنمايي از ساخت آتشكده       ساحل اين شهر آتشكده   
 شاهنـشاهان   )127 ص الاشـراف،  تنبيـه ؛ مـسعودي،    606، ص 1 ج مـروج الـذهب،   مسعودي،  (. داشته باشد 

ساساني فقط تحت تأثير احساسات ديني نبودند، بلكه نظرات سياسـي نيـز در ايـن امـر                  
 ها اميدوار باشد كـه مـردم ايـران را در    توانست با استقرار آتشكده   شاه مي . دخالت داشت 

جهت اهداف سياسي تقويت كند، اما كرتير با اقداماتش به معنـاي واقعـي، مركزيتـي بـر          
كرد و زير نظـر وي        گرد آتشكده برقرار كرد كه بيش از هر چيز اهداف ديني را دنبال مي             

هـاي   از كتيبه )104شيپمان، ص(. بود كه آتشكدة رسمي ساساني با تشكيلاتش بنياد نهاده شد
يد كه سـاير مغـان كـه او از آنهـا بـه عنـوان نگهبانـان و سرپرسـتان                     آ  كرتير چنين بر مي   

مرداني كه احتمالاً ازمقـامي عـالي در آتـشكده هـاي            كند و همچنين مغ     ها ياد مي    آتشكده
 )218ويسهوفر، ص(. اند، همگي زيردست او قرار داشتند آتش بهرام برخوردار بوده

 
  :ها كاركرد اجتماعي آتشكده   
ها به سادگيِ كـاركرد سياسـي آنهـا            تصويري از كاركرد اجتماعي آتشكده     دادندستبه   

در اين زمينه ناچاريم بر جرياناتي تكيه كنيم كه غالبـاً از محـدودة جايگـاه شـاه،                  . نيست
انداز را بيش از هر چيز مـديون منـابع    البته اين چشم. رود  روحانيون و اشراف بيرون نمي    

تون پهلوي كه ديدگاه ديني آنها بر ديدگاه اجتمـاعي          در صورتي كه در م    . اسلامي هستيم 
هـا يـا اقـدام او و اشـراف در             شان برتري دارد، هرگز از ورود شاه به آتشكده          و اقتصادي 

هـاي ديگـري كـه در منـابع           ها و بسياري جريـان      ها به اين مكان     واگذاري اموال و دارايي   
 آتـشكده، بـه پادشـاهي خـود،         شاه با تاجگذاري دينـي در     . شويم  اسلامي آمده، آگاه نمي   
اين تاجگذاري، بخشي از كلّ مراسم تاجگذاري بود كـه          . بخشيد  تقدس و مشروعيت مي   

نخـستين  . دو بخش داشت و اين دو بخش، دو تاجگذاري متمايز، اما مرتبط با هم بودند              
نـشيني بـود كـه در برابـر شـاهزادگان، بزرگـان و اشـراف در         تاجگذاري، همان بر تخت 

تاجگذاري دوم، تاجگذاري ديني بود كه در آتـشكده، خـواه           . گرفت  صورت مي تيسفون  
در تاجگـذاري دينـي،     . گرفـت   اردشيرخوره، خواه اناهيتاي استخر يا شـيز صـورت مـي          
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شد و مراسـم      اش وارد آتشكده مي     هاي پادشاهي   همچون تاجگذاري سياسي، شاه با نشان     
يـن پادشـاهي بـود كـه در واقـع، جنبـه و       ها جايگاه زر يكي از اين نشان. كرد  را اجرا مي  

  .رفت نمايي ديگر از تخت زرين كاخ به شمار مي
بر اساس منابع اسلامي، شاهان ساسـاني معمـولاً بـا پـاي پيـاده بـه ديـدار آتـشكدة                     

 شاهان ساسـاني در     )97؛ ابن خرداذبه، ص   89 ص تنبيه الاشراف، مسعودي،  (. شتافتند  آذرگشنسب مي 
اي داشتند؛ از جمله به گفتة فردوسي، خسرو انوشيروان           ه ويژه هاي مشهور جايگا    آتشكده

در سر راه يكي از نبردهايش با روميان، به آذربايجان رسيد و به آذرگشنسپ رفت تـا در                  
 Gah – Bi zarr(بـه محـض ورود، يـك جـا نشـست زريـن       . آيين روحاني شركت كند

azada (   براي او قرار دادند .) وني، پيروز به آتشكدة آذرخوره      به گزارش بير   )152تفضلي، ص
او پس از اتمام كار و بيرون آمـدن از آتـشكده بـر              . رفت تا براي بارش باران نيايش كند      
   )4()300بيروني، ص(. نشست) دنبكا(جايگاه زرين اما كوچكتر از تخت 

زيارت شاه از آتشكده، دعا در برابر آتش، ستايش ايزدان و احتمالاً تقاضايي كه شـاه                
كرد، بازنماييِ فرايندي بود كه مردم را          انجام مراسم ستايش، از ايزدان و آتش مي        در حين 

رسـيدن بـه    . نيـاز نيـست     رساند كه شخص شاه نيز از رفتن به آتشكده بي           به اين باور مي   
ايـن برتـري تقـدس آتـشكده و         . مركز مقدس، برابر بود با تقديس شدن و مشرف شدن         

 در آغاز و پايان گزارش بيروني به خـوبي مـشاهده            توان  آتش نسبت به تقدس شاه را مي      
هـا اسـت كـه     رفتن پيروز به نـزد آتـش از آن دسـت روايـت     )300-301همان، صـص (. نمود
  .خواهد نشان دهد آتش بهرام كه شاه آتشان است حتي از خود شاه نيز برتر است مي

ة سـاختن   وعـد هـا،  تـشكده، يـا در ازاي پيـروزي     در ازاي ديـدار از آ     شاه   ،مقدر مسلّ 
بـاره، كتيبـة شـاپور اول در          در اين . داد  هاي بسيار در آنها را مي       ها و نشاندن آتش     آتشكده

، جنـگ بـزرگ كيخـسرو بـا     5فردوسـي، ج  (هـاي فردوسـي     گـزارش )SKZ.17 ff(كعبة زرتشت 
، 2؛ طبري، ج  51؛ حمزه اصفهاني، ص   56اثير، ص  ؛ ابن 2245-2377هاي    و بيت  2100-2138هاي    افراسياب، بيت 

گـزارش بيرونـي دربـارة      . گذارنـد    و ديگر مورخان به خوبي بر اين امر صحه مي          )632ص
پيروز، تشريح رابطة متقابل و در عين حال مثبت ميان شاه و آتـش و بـه تبـع آن شـاه و                       

 گزارش بيروني به لحاظ نوع گزينش وسيله امتحان و        )300-301بيروني، صـص  (. ايزدان است 
اي بيش نيست اما نشان از اين حقيقت دارد كه در نظر عامة مردم،               آزمون، داستان عاميانه  

. چون شخص شاه عاري از گناه است، با خدايان در ارتباط است و طبيعـت آتـشين دارد   
)Boyce, Acta Iranica(كند كـه بـه ديـدار وي      بنابراين آتش با او چون دوستي رفتار مي
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شـود و     گناه مي   رود، بي   ه ديدار آتش مي   آمده و از او تقاضاي كمك دارد و يا چون شاه ب           
گناهي و تقدسـي كـه دارد، آرزويـش بـرآورده و              شاه به دليل بي   . بيند  از آتش زياني نمي   

  .شود باعث خير و بركت براي زيردستانش مي
 كه به احتمـال روحـانيون، مـسئول          توان گفت كه داستان عاميانه فوق        به هر حال مي   

گناه وارد    كرد كه اگر در حضور آتش، پاك و بي          دم يادآوري مي  اند، به مر    پراكندن آن بوده  
شوند؛ چون دوستي بـه ديـدار دوسـتي رونـد و بـا نيـت خـالص و از تـه دل از آتـش                          

رساند بلكه درخواست دوسـت را        درخواست كمك كنند، آتش نه تنها به آنها آسيبي نمي         
هـا را ملجـأ و پنـاهي          همـردم عـادي، آتـشكد     . كند  نيز اجابت و آرزويشان را برآورده مي      

آوردند؛ از ايزدان طلب يـاري     ها روي مي    دانستند كه در هنگام سختي و دشواري بدان         مي
دادند تا رفـع بـلا و محنـت كننـد و شـايد در كارشـان                   كردند و نذورات مي     و كمك مي  

  .گشايشي صورت گيرد
  

  :ها كاركرد اقتصادي آتشكده   
هـاي آن و تـأثير آن بـر           ها، تفكيك مؤلفـه     كدهتشخيص و تعيين جايگاه اقتصادي آتش        

حيات اقتصادي دوران ساساني، هرچند غيرممكن نيست اما بـه دليـل كمبـود شـواهد و                 
هايي تكيه كنيم كه كـاملاً      در اين خصوص، فقط بايد به گزارش      . مدارك، ساده هم نيست   

شد كه قابل      مي اي هستند؛ براي مثال، ديدار شاه از آتشكده و آتش به نتايجي ختم              كليشه
يكي از اين نتايج را منابع اسـلامي بيـشتر مـورد بررسـي              . تعميم به ساير بهدينان نيز بود     

هاي فراوانـي بـه       اند و آن اينكه شاه پس از هر ديدار از آتشكده، اموال و دارايي               قرار داده 
گويا همين امر در مـورد بهـدينان و مؤمنـان صـدق             . بخشيد  آتشكده و كارگزاران آن مي    

كرده است؛ چه بسا يك بهدين كه براي كوچكترين مشكل با رفتن بـه آتـشكده نـذر                    مي
  . كرد خود را با دادن صدقه و عشريه به آتشكده ادا مي

هدف هر شخص زرتشتي در تأسيس يك آتشكده يا حتي نـشانيدن آتـش، در وهلـة                
؛ ويـدن  111 و 87 و 51 و 47 صـص كارنامه اردشير پاپكان،(. اول، امتنان و سپاسگزاري از ايزدان بود     

 اين اقدام، بنـا بـه وسـع و تـوان هـر شـخص زرتـشتي از        )Gignoux, p.17؛ 341گـرن، ص 
آتـش يـا آتـشكدة مزبـور را         . نشانيدن يك آتش ساده تا تأسيس آتـشكده متفـاوت بـود           

  .كردند نشاندند يا تأسيس مي معمولاً به نام مي
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ز آنكه به قصد سود و منفعت دنيـوي          ايجاد آتش و آتشكده در نزد زرتشتيان بيشتر ا        
شاهان ساساني، روحانيون و اشراف معمولاً براي خود        . جهاني بود   باشد، به نيت سودِ آن    

كردنـد و البتـه       نـشاندند؛ آتـشكده تأسـيس مـي         يا روان اشخاص مورد نظرشان آتش مي      
  .نمودند كه خدمت به آتش مذكور را تداوم بخشند اعقاب خود را ملزم مي

 )SKZ, pp.29, 30; MHd, A37, 1-155()663، ص2؛ طبري، ج(   

اشراف و نجبا نيز چون شاهان، برپا داشتن يك آتش را چون امر خير و كـردة دينـي                   
 خيـرات   )76مولـه، ص  (. كردند  گزيدند و خيرات مي     اي بر مي    پنداشتند و براي آن خدمه      مي

  .شد ها متعلق مي بود كه به آتشكده فقط بخشي از اين اموالي مي
اي از    نظر به رفتار شاهان و اشراف در واگذاري اموال گوناگون، به دست دادن سياهه             

تواند در روشن كردن مختصات اقتصادي آنهـا          شد، مي   ها واگذار مي    اموالي كه به آتشكده   
مفيد باشد؛ با اين تفاوت كه اموال اهدايي از طرف شاهان و اشراف به مراتـب بيـشتر و                    

با وجود اين، چه قائل به چنين تفكيكي باشيم چه نباشـيم،            . دي بود تر از مردم عا     گسترده
اين امر هم از طريق منـابع عـصر         . ها بسيار ثروتمند بودند     كاملاً مبرهن است كه آتشكده    

بدون اينكه بخواهيم تفـاوتي ميـان امـوال     . ساساني پيداست و هم از طريق منابع اسلامي       
اگـذاري بـسياري از امـوال از عهـدة طبقـات            شاهان و مردم عادي قائل شويم و اينكه و        

ها را بر اسـاس ثروتـشان نـشان           توان جايگاه اقتصادي آتشكده     فرودست بيرون بوده، مي   
  :داد

هايش   اي چون اردوان اشكاني كه اردشير به آتشكده         خورده  ـ گنجينة شاهان شكست   1
ك كه بهـرام گـور،     هاي خاقان تر     و گنجينه  )883 و ادامه؛ بلعمـي، ص     584، ص 2طبري، ج (بخشيد  

 تنها نمونه هايي هستند كه گزارش آنها بـاقي مانـده و             )360ثعالبي، ص (. وي را شكست داد   
  چه بسا موارد بيشتري نيز بوده كه ما از آنها اطلاعي در دست نيست؛

هاي گوناگون، ثروت زيادي چون       ها در فرصت    ـ معمولاً در ديدار شاهان از آتشكده      2
، 5فردوسـي، ج (شـد؛     ها و كارگزارانـشان داده مـي        رآلات به آتشكده  دينار، گوهر، تاج و زيو    

؛ حمـزه اصـفهاني،     56اثير، ص  ؛ ابن 155؛ ثعالبي، ص  2245-2377هاي    ؛ بيت 2100-2138هاي    جنگ بزرگ، بيت  
  )632، ص2؛ طبري، ج51ص

 و ادامـه؛    584، ص 2طبـري، ج  (ـ اهداي غنايم جنگي از طرف شاهان، سرداران و اشـراف            3
  )432؛ ويدن گرن، ص2104-2135هاي  ، جنگ بزرگ بيت5؛ فردوسي، ج360ثعالبي، ص

هـا از سـوي شـاهان و          ها، و گلـه     ها، باغ   ها، چراگاه   ها، معادن، تاكستان    ـ وقف زمين  4
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  )17-20عريان، كتيبة كعبة زرتشت شاپور، بندهاي(اشراف؛ 
، 1اپور، فصل مزد(ها؛    ـ دادن صدقات، عشريات، نذورات، دستمزد به روحانيون و كفاره         5

؛ 24، بنـد  19؛ فرگـرد    8 و   7، بنـدهاي    14؛ ونديداد، فرگرد    222، ص 1-5، بندهاي   16؛ فصل 2، بند 11؛ فصل 2بند
ــي، روايــت پهلــوي، ص115؛ صــفاي اصــفهاني، ص1-43، بنــدهاي 9فرگــرد  ــويس، ص76؛ ميرفخراي ؛ 72؛ ب

 ,MHD, 1, pp.7-10; Boyce ؛126، ص2 جهـاي پهلـوي ساسـاني ،    ، گناه و تاوان آن در نوشتهميرفخرايي
Pious Foundation of Zoroastrians, v.31, p.285(  

كارنامة اردشـير   (پرداختند؛    ـ بودجة بنيادهاي آتش براي روان كه اشخاص گوناگون مي         6
ــان ــي، ؛ 111 و 85 و 51 و 47، صــصبابك ــانون ايران ــه و ق ــان، جامع  ;SKZ, 17-19؛ 49، ص3ج پريخاني

Macuch, V.5, p.381 MHD, 34,2-3; MHD, 34, 3-6; MHD, A 39,1-3(  

ها در واقع، خود در امر خريد امـوال           دهد كه آتشكده    هاي زيادي نشان مي     ـ گزارش 7
و بازخريـد  ) 172بويس، ص (شدند؛ مانند خريد جنگل از يهوديان     ها وارد عمل مي     و سرمايه 

ير شده بودنـد؛    اسيران از دشمن كه در واقع، متعلّق به آتشكده بودند و در زمان جنگ اس              
)MHD, A 39, 1-3(  

ها يادكرد كه خود منبع درآمدي براي روحـانيون و            هاي دادگاه   ـ شايد بتوان از هزينه    8
  )27؛ پريخانيان، صMHD, 103, 9-10(. رفت ها به شمار مي آتشكده

هـا، هـم      دهنـد آتـشكده     گذشته از اين بايد از موارد ديگري ياد كنـيم كـه نـشان مـي               
شـدند؛ هرچنـد      ها منشأ خير مي     اند و هم در بعضي فرصت       بزرگي بوده هاي    كننده  مصرف
از آنجـا كـه بـه گـزارش         . باره نيز پـاي سـود و منفعـت خودشـان در ميـان بـود                 در اين 

ها، اراضي وسيع و بسياري در تملك خود داشـتند، معمـولاً آنهـا را بـراي                   منابع،آتشكده
بـاره هـم      دادنـد؛ در ايـن       وام و قرض مي     آنها حتي  )67پريخانيان، ص (. دادند  مي  كِشت اجاره 

بر اساس گزارش بيروني، پيروز در      . گزارش منابع اسلامي را داريم و هم متون پهلوي را         
چندين سـال از مـردم خـراج        «اثناي قحطي و خشكسالي كه در طول حكومتش رخ داد           

 هـا تعلـق داشـت،       هايي كـه بـه آتـشكده        نگرفت و درهاي خزانة خود را گشود و از مال         
بيرونـي،  (» داد و آن امـوال را تمـامي بـه مـردم ايـران داد                خواست بدو وام مـي      هركس مي 

ه اگـر شخـصي درگذشـت     «خوانيم كـه       مي ماديان هزاردادستان  در جايي ديگر، در      )300ص
توانـستند بـراي او       گرفت، يا به آتـشكده بـدهكار بـود، نمـي            از آتشكده وام مي   ) فيمتو(

شـد و دارايـي    نمـي  هـاي بـه آتـشكده هرگـز بخـشيده      ستوريه انتخاب كنند، چون بدهي    
؛ MHD, A 38, 4(» .آمـد  اش، بايد به مصادرة آتـشكده در مـي   درگذشته، در عوض بدهي

  )300بيروني، ص ؛335؛ پريخانيان، ص336گيمن، ص
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ها، بزرگ و كوچك، منابع درآمـد خـاص           توان گفت كه آتشكده     نظر به موارد بالا مي    
شد هـم بـراي آتـشكده و كـارگزارانش            ه به آتشكده واگذار مي    اموالي ك . خود را داشتند  

كه از كتيبة شاپور و كرتير در كعبـة           محل سود و درآمد بود، هم براي بناكنندة آن؛ آنچنان         
ديگر اينكه آتشكده و اموال آن فقط از طريق گذراندن مراحلي خاص،            . آيد  زرتشت برمي 

ماديان هزاردادسـتان اصـطلاحي آمـده     در )MHD, A 38, 4. (قابل واگذاري و تصرف بود
رفتـه    شـده، بـه كـار مـي         ها گرفته مي    كه براي ناميدن مالياتي كه جهت نگهداري آتشكده       

 به معناي كارگزاري است كه وظيفـة        Psykwmnd و اشتقاق آن     Psykاين اصطلاح   . است
  .شد گردآوري اين ماليات به او سپرده مي

 (MHD,25,15-16;25,16-26,1;26,13-14;26,14-17;26.17-27,1;27,4-5; De Menasc, 
pp.7ff; Boyce, On the Sacred Fires of Zoroastrians, pp. 25-68,287-9; Boyce, the 
Pious Foundation of the Zoroastrians, pp.270-287)   

منان زرتشتي به غير از اينكه بايـد        ؤ اگر اينچنين باشد بايد به اين امر اذعان كنيم كه م          
ها و روحانيون، كفّاره، نذورات، عشريه، صدقه و دستمزد بـراي اجـراي آداب     تشكدهبه آ 

هـاي گونـاگون      دادند، ناچار بودند در فرصت      و مراسم ديني و بسياري چيزهاي ديگر مي       
هـا پـولي را پرداخـت كننـد يـا       به منظور حفظ و نگهداري از آتـشكده  ) ماهيانه، ساليانه (

آمدند، احتمـالاً در مرمـت و بازسـازي           اخت پول بر نمي   كم آنهايي كه از عهدة پرد       دست
كنند، البتـه     هاي آتشكده يا حتي بيگاري در املاك و اراضي و معادن آن شركت              ساختمان

بـسا بـسياري، از       شد و چه    اينها همه جزو وظايف و خدمات مقدس مؤمنان محسوب مي         
  .دادند روي ميل و عشق، تن به اين كار مي

  
  : نتيجه   
هـاي مورخـان      هـا و گـزارش      نگـاره   شناسي، سنگ   ز منابع گوناگون، اعم از منابع سكه      ا   

آيد كه با روي كار آمدن اردشـير پاپكـان و             سرياني، ارمني، رومي و اسلامي چنين بر مي       
هاي نخست سدة سوم ميلادي و تـلاش آنهـا و هوادارانـشان                در دهه  ،پسرش شاپور اول  

اي   ي سياسي و ديني پادشاهي تازه تأسيس، وحدت رويـه         ها  براي به اجرا گذاشتن برنامه    
هاي ديني و سياسي پادشاهان نسبت بـه امـور مـرتبط بـا پيونـد ديـن و                   نسبي در ديدگاه  

توان در اهتمام شاهان به گردآوري اوستا، ساخت          پادشاهي برقرار شد كه تبلور آن را مي       
ام روحانيون بسيار بـه ايـالات،       هاي متعدد در آنها و اعز       هاي فراوان، برپايي آتش     آتشكده

همة اين اقدامات در گرو اين بود كه        . براي آموزش و ترويج دين زرتشت مشاهده نمود       
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دهـي    دهي مراكز پراكندة زرتشتي و به تبع آن سـامان           شاهان نسبت به گردآوري و سامان     
هاي زرتشتي با كمك و مساعدت روحانيون، مبادرت نمايند و به نـوعي، تـلاش                 آموزش

از اين رو مشاركت شاهان در امور مرتبط        .  مرجعيت خويش را در اين مهم نشان دهند        و
هـاي سياسـي، دينـي،     با دين، باعث شد كـه از يـك طـرف، شـاهان، بـسياري از برنامـه            

ها و مراكز دينـي متمركـز نمـوده و از طـرف               اجتماعي و اقتصادي خويش را بر آتشكده      
 و سرپرستان آنها نيـز بـراي خـود در حكومـت،             ها، مراكز ديني زرتشتيان     ديگر، آتشكده 

گمـان اسـتقرار ديـن        بي. جايگاه خاصي به لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيدا كنند         
هايي در آن ساخته و روحانيوني        زرتشت در ناحيه يا ايالتي ميسر نبود مگر اينكه آتشكده         

  .شدند براي خدمت به آنها براي نشر دين اعزام مي
هـاي شـاهان    ها در هر سرزميني نمـاد حـضور ديـن زرتـشت، انديـشه      شكده ايجاد آت    

ساساني و روحـانيون، سـكونت زرتـشتيان و بـه تبـع آن، نمـاد ادعـاي مالكيـت در آن                      
ها بود و به همين دليل است كه در دوران شاپور و در پي فتوحات گستردة وي،                   سرزمين

ا پس از وي، كرتير از فرصتي كـه در          همزمان با شاپور ي   . هاي بهرام فراواني برپا شد      آتش
هاي شاپور به دسـت آمـده بـود، اسـتفاده كـرد و در جهـت تحكـيم                     نتيجة كشورگشايي 

شماري سـاخت يـا تجديـد كـرد و روحـانيون              هاي بي   هاي دين زرتشت، آتشكده     آموزه
نامـه    ها و روحانيون، سند، وقف      زيادي را براي سرپرستي آنها اعزام و براي همة آتشكده         

  .هر فراهم نمودو م
  
  :ها نوشت پي

كند كه تاج گوچيهر را بر سر پسر بزرگش شاپور گذاشـته و او     از آنجا كه پاپك از اردوان درخواست مي        -1
ي خودش هم به چشم يـك غاصـب           دهد كه اردشير در خانواده      را پادشاه قلمدادكند، نه اردشير را، اين نشان مي        

 .شده است نگريسته مي
ر زمان شاهان كهن، اعتقاد اردشـير بـه برگردانـدن ايـن جايگـاه و جايگـاه جديـد آن را          جايگاه پارس د   -1
دانـد   تنسر، اردشير را از هر لحاظ براي احياي دين، شايسته و اصلح مـي . ي تنسر دريافت توان از گزارش نامه  مي

اردشـير، بـه پادشـاهي    خواهد نشان دهد كه شرايع و احكام ديني كهن و معتبر، در محلي است كه            و در واقع مي   
رسيده است؛ به عبارتي، پارس، از ديد اردشير و روحانيون هوادارش، مهد دين زرتشت اسـت و چـون جايگـاه                     

هـا نيـز بـوده     توانسته به معني جايگاه متوليـان آتـشكده   دين زرتشت بوده، بنابراين از ديد اردشير و حاميانش مي        
 .باشد

ني و سياسي، انتقادهاي بسياري از اردشير كرده است؛ از جمله در            هاي دي   ـ در اين نامه گشنسب، در حوزه      3
تنـسر در مقـام     . »اگر به دنيا راست باشد به دين درست نبود        «حوزة ديني، اردشير را به ترك سنّت متهم كرده كه           

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  هاي علوم تاريخيپژوهش/ 136

 

. كنـد   ميداند، بلكه سنت جديد وي را نيز بهتر از سنن گذشته توصيف دفاع، نه تنها اردشير را برتر از ديگران مي   
به اعتقاد تنسر، دين در نتيجة ويرانگري اسكندر چنان زوال يافته كه حتـي در دوران اشـكاني نيـز از احكـام آن                        

 .دانستند و چارة كار، احياي دين است هيچ نمي
  .152تفضلي، ص: ـ بنگريد به4
  .دادند ـ به گزارش طبري اعقاب مهرنرسه هنوز به اين كار ادامه مي5
  

  :كتابشناسي   
 ..1349، ترجمة محمدابراهيم باستاني پاريزي، دانشگاه تهران، اخبار ايراناثير،  ـ ابن1
، بر اساس متن مصحح لسترنج و نيكلسون، تصحيح منصور رستگار فسايي،            فارسنامهـ ابن بلخي،    2

 .1380شناسي، شيراز،  بنياد فارس
 .1350ترجم، جانلو، نشر م ، ترجمة حسين قرهمسالك و ممالكـ ابن خرداذبه، 3
، »ملـك الـشعراء   «، بـه تـصحيح محمـدتقي بهـار          تاريخ بلعمي  بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد،        ـ4

  .1350چاپخانه دانشگاه تهران، تهران، 
  .1383، ترجمة عسگر بهرامي، ققنوس، تهران، زرتشتيان؛ باورها و آدابـ بويس، مري، 5
 .تا  ابن سينا، بي، اكبر داناسرشت،الباقيةآثارـ بيروني، ابوريحان، 6
  .م1983، مسكو، رق  ش ات  ادبي ة ب ع ا، ش وك ائ  ن،جامعه و قانون ايراني، ا ون ي ورگي ئ  گ ت هيا آنـ پريخانيان، 7
 ،اميركبيــر،)قــسمت دوم(3،جتــاريخ كمبــريج ازســلوكيان تــا فروپاشــي ساســانيان  ،ــــــــــ  -8
  .1377تهران،
االله رضا، نـشر      ، ترجمة عنايت  در روزگار پارتيان و ساسانيان    شهرهاي ايران   و،  .ن.ـ پيگولو وسكايا  9

  .1372علمي و فرهنگي، تهران، 
، سـال چهـاردهم،      فرهنـگ  مجلة، ترجمة شهره باقري،     جايگاه شاه در آتشكده   ـ تفضلي، احمد،    10
  .1380، )38 و 37 (2 و 1هاي  شماره
  .1385ران، ، تصحيح محمود هدايت، اساطير، تهشاهنامه ثعالبيـ ثعالبي، 11
  .1346 جعفر شعار، بنياد فرهنگ ايران، تهران، ة، ترجمتاريخ پيامبران و شاهانـ  حمزه اصفهاني، 12
 فرامـرز نجـد سـميعي، ميـراث فرهنگـي،      ة، ترجم تاريخ شاهنشاهي ساساني  ـ شيپمان، كلاوس،    13
 .1383تهران، 
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